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و ستم عدل  ستيزي در قرآن كريم گستري

1د منذر حكيمسي

 چكيده
مي اسلام عهده و يـك نظـام دار ارائه يك نظام عادلانه رفتاري مبتني بر اصول اخلاقي شايسته يك انسان باشد

شتوانه اساسي يك نظام رفتاري عادلانه است، از اين رو تمام نمودن مكارم اخلاق توسط يك نظـامپاخلاقي جامع 
ب  إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم«: راي بعثت خاتم أنبياء مطـرح شـده اسـت رفتاري اسلامي به عنوان يك هدف برتر

.»الأخلاق
و تكامـل به اين صورت، و عدم انفكاك ميان تكامل رفتاري و تكامل رفتاري انسان  رابطه ميان تكامل اخلاقي

.گردد اخلاقي به عنوان يك أصل مسلم روشن مي
و در آرمانمدار الهي بر اساس يك نظريه جامع، براي نظام عدل هـاي هاي اين نظـام، انـسان عدل استوار بوده،

س را بايد به سوي عدالت گرا عدل و  ـروري،پـس در مزرعه عدلپخواهي هدايت نموده و آنـان را در پ رورش داده
و با تقوا به سوي عدل  ستري سوق دهند، تـا ايـن عـدل الهـي در يـك جامعـه بـشريگ يك جامعه انساني متعادل

و وعده الهي جامـه عمـلگهاي شايسته شكوفا انسان سترده در وجودگ و قيام مردم جهان به قسط تحقق يابد ردد
.وشدپب

. عدل، قسط، حق، حد، ميزان، صراط مستقيم، قوام، وسط، قصد، ظلم، جور، عوج، بغي، طغيان:هاژهكليد وا

 شناسي مفهوم-1
:دو تعريف براي عدل آمده است» مصباح اللغه«در: الف

و جـور(خـلاف الجـور: لعدلا)1 (مخـالف سـتم ر هـم) ص3ج ش، 1367طريحـي،:ك.چنـين و 133،
ص5ج ق، 1407جوهري، ،1760 .(

در كارها ميانه(القصد في الأمور: العدل)2 رهم() روي .)134ص طريحي، پيشين،:ك.چنين
: سه تعريف براي عدل بيان شده است» مقاييس اللغه«در:ب
مي(ورالعدل نقيض الج)1 ص4ج ق، 1404زكريا،() باشد عدل نقيض ستم ،247.(
.)246ص پيشين،( العدل الحكم بالاستواء)2

و محقق علوم اسلاميـ1 و مدرس حوزه .استاد
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ميگعادل به كسي(ه المستوي الطريقيالعدل من الناس المرض)3 او مـور شود كـه فته د شخـصيت
و معتدل باشدپ او مستقيم و روش و سيره .)پيشين() سنديد بوده

در:ج و»عدل«كاربرد» فرداتالم«راغب اصفهاني و غير محسوس در امور معنوي در»عدِل«را را
و مادي مي  هالعـدل يـستعمل فيمـا يـدرك بالبـصير«؛ 325ص ق، 1404راغب اصـفهاني،(. داند امور محسوس
).»والعدل والعديل فيما يدرك بالحاسة) أو عدل ذلك صياما(كالأحكام، وعلي ذلك قوله

 عدل در قرآن-2
و رداختـهپدر قـرآن» عـدل«به بررسـي معنـاي» التحقيق في كلمات القرآن«فوي در علامه مصط

:گويد مي
در ماده و ميانه» عدل«اصل هرپروي از ميگرهيز و تفريط و با توجه به همين مفهوم ونه افراط باشد

از موارد ذيل با توجه به قيد خاص هر مورد، اطلاق مي  هر يك ازا اين موارد عبارت. شودبر اقتـصاد: ست
و استقامت)ميانه روي( .، مساوات، قسط، استواء

هن.1 و صدور حكم، و نظر در رأي هرگعدالت و از ونه انحرافـي مـصونگامي كه مطابق حق باشد
 باشد؛ 
در صفات نفساني.2 از هـرگهن) كردار(عدالت و وگامي كه اخلاق باطني انسان معتدل ونـه افـراط

تفريط دور باشد؛
ر.3 در فتار؛عدالت
در.4 .فتارگعدالت

و ميانه و به معناي اعتدال از اسماي حسناي الهي است روي است، نه به معناي قـرار دادن هـر عدل
و قرارچ درويـردگ رفتن، مورد توجه قـرار مـيگيز در جاي خود، زيرا عدل بدون توجه به قرار دادن  هـم

و هم در افعال خداي سبحان عدل وجود دارد .صفات
حقمي) ستم(بل عدل، جوره مقاژوا از متن و خروج و تمايل به يك طرف باشد كه به معناي انحراف
مي» جور«نيز يكي از مصاديق» ظلم«. است از متن حق وو خروج باشد كه به معناي ضايع نمودن حـق

ص8جمصطفوي،(. باشد ادا نكردن آن مي ،55-57.(

و قلمرو شريعت-3  قلمرو عدل
مي» عدل«آن كريم،در آيات الهي قر :شوددر تمام ابعاد شريعت آسماني اسلام به خوبي مشاهده

بر محور)1 و إنَِّ اللَّه«: در جامعه بشري است» عدل«تمام دستورات الهي براي انسان عادلانه بوده
و الإِْحسانِ باِلْعدلِ ).90/نحل(»يأمْرُ
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أرَسـلنْا«:در جامعه بشري است»دلع«ا داشتنپ نيز بهيامبرانپهدف از بعثت خاتم)2 لقََـد
باِلقِْـسطِ النَّـاس قُـومالْمِيـزانَ لِي و الْكتِـاب ـمهعأنَزَْلنْا م و باِلبْيناتِ لأعَِـدِلَ بيـنَكُم«؛)25/حديـد(»رسلنَا ْأمُِـرت و«

).15/شوري(
بهگدر دست)3 إذِا حكَمتُم«:و يك ضرورت استا داشتن عدل يك اصل اساسيپاه قضايي اسلام، و

باِلْعدلِ تحَكُموا أنَْ .)58/نساء(»بينَ النَّاسِ
ب)4 و غايت پاهدف للِتَّقوْى«: داشتن عدل، رسيدن به تقواي الهي استه َأَقرْب وه ).8/مائدة(» اعدِلوُا
در عرصه خانواده نيز)5 و در رفتار اجتماعي ميم» عدل«در نظام خانواده  فَـإنِْ«: باشد ورد سفارش

فوَاحِدةً ألاََّ تَعدِلوُا 3/نساء(»خفِتُْم.(
قرُْبى«: سفارش شده است» عدل«فتار نيز مراعاتگدر)6 لوَ كانَ ذا و فاَعدِلوُا قلُتُْم إذِا 152/أنعام(»و.(
هر» عدل«يراستنپ)7 و ناخالصيگاز تتََّبِعوا الهْوى أَ«: ونه آسيب ).135/نساء(»نْ تَعدِلوُافَلا
باِلْعدلِ«: ها بايد عدل مراعات شود يمانپدر)8 كاتِب نَكُميب كتُْبلْي 282/بقره(»و(.
ذوَا عـدلٍ مِـنْكُم«: رفتن براي اثبات يك حق، شاهدان بايد عادل باشندگدر شاهد)9 / مائـده(» اثنْـانِ

هم106 ر؛ ).2/و طلاق95/مائده:ك.چنين
ا)10 و رفع اختلافات اجتماعي، با عدل بايد صلاح ذات در باِلْعـدلِ و«: يش رفتپالبين فَأَصلحِوا بينهَما
).9/حجرات(» أَقْسِطوُا

و عدل در قرآن كريم-4  حق
در آن موجـب ونه زيادهگعدل همان مراعات حق است كه هر و تفـريط و يـا افـراط روي يا كوتاهي

اي ضايع شدن حق مي  و دو آيه شريفه ذيـل بـه»ه بايد باشدچآن«ن حق به معناي گردد، و نـينچاست
: اند معياري توجه داده

بهِِ يعدِلوُنَ«• و باِلحْقِّ يهدونَ أمُةٌ خلَقَنْا ).181/أعراف(»و مِمنْ
بهِِ يعدِلوُنَ«• و باِلحْقِّ يهدونَ أمُةٌ موسى قوَمِ منِْ 159/أعراف(»و(.

مي، همان معياري است كه با محوريت آن انسان حق و عدالت نيـز بـر اسـاس حـق ها هدايت شوند
.يابد تحقق مي

و و مرز بايسته است كه تجاوز و سـتمگو عدل، مراعات همان حق يا حد از آن مصداق ظلـم ذشتن
.رددگ مي

ميگس عادل به كسيپ و حقوق را مراعات كنـد؛ در سـور فته و مرزها بـه» الـرحمن«ه شود كه حد
بر قراري عدل اشاره شده استچوجود  : نين معياري براي
ــزانَ« ــع الْمِي و وضَ ــا ــسماء رفَعه ــزانِ*و ال ــي الْمِي ــوا فِ ــسرِوُا*ألاََّ تَطْغَ تخُْ لا و ــسطِ باِلقِْ ــوزنَ ــوا الْ أَقِيم و
).10-7/رحمن(»الْمِيزانَ
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مفگتوان نتيجه بنابراين مي وا رفت در » عـدل«يك عنصر اصلي وجود دارد كه قـوام» عدل«هژهوم
و به دليل همين عنصر، مي» عدل«به آن است و يك ترازو قرار داده اين عنصر اساسـي. شود يك معيار

كه»حق«همان  دي» ميزان«و»حد«است ميگنيز نمودهاي آنر اين معيار ه سـزاوارِ هـرچ باشد؛ يعني
آچ و شايسته و بايسته .ن استيزي

ميژقرآن كريم نيز با صراحت به اين حق يا حد توجه وي و مراعات آن را صراط مستقيم وه داده داند،
و تجاوز از حد را ستم ناميده است  و عدم مراعات حق : تجاوز از صراط مستقيم

»ِاللَّهِ فَأوُلئك وددح دتَعي منْ و ).229/بقرة(» هم الظَّالِمونَتلِكْ حدود اللَّهِ فَلا تَعتَدوها
لقِوَمٍ يعلَمونَ« يبينهُا تلِكْ حدود اللَّهِ 230/بقرة(»و.(
و بشِّرِ الْمؤمْنِِينَ« لحِدودِ اللَّهِ ).112: توبة(»و الحْافِظوُنَ
ظلََم نَ« فقََد يتَعد حدود اللَّهِ منْ و تلِكْ حدود اللَّهِ وه1/طلاق(»فْس(.
صرِاطٍ مستقَِيمٍ« على .)56/هود(»إنَِّ ربي
سواءِ الصراطِ« و اهدنِا إِلى لا تُشْطِطْ و باِلحْقِّ ).22/ص(»فاَحكُم بيننَا

وگتعريف ستم از حدود الهي، به مفهوم تعريف عادل به مراعات كننده حدود الهي اسـت ر به متجاوز
.رددگحق است كه بايد مراعات حدود الهي همان

 عدل در ابعاد وجودي انسان-5
در تمام علوم اسلامي مي وگيپتوان بحث از عدل را وكنانچيري نمود ه علوم اسلامي را به نظري

مي عملي تقسيم مي سر نمايند، بحث عدل را ـ توان و فلـسفه اخـلاق ـ فلـسفه، كـلام لوحه علوم نظري
در علوم عملي مانند علم اخلاق جوهره وجودي تمام كمالا  و قوانين رفتاري و علـم) فقه اكبر(ت اخلاقي

بي:ك.ر(. دانست) فقه اصغر(فقه ص1ج تا، نراقي، ،68-75(.
و مهم و ظلم اولين و ذاتي را عدل و قبح عقلي .اند فتهگترين مصداق حسن

و نظامگو صفت كمال الهي كه به طور برجسته مورد بحث قرار در رفته رو آن گ ـأحسن مخلوقات را
.دانند همان عدل الهي است، كه تجلي تمام كمالات كمال مطلق است مي

و فلسفه تشريع قوانين الهي براي زند از بعثت انبياء ميگو هدف رسدي بشر به تكامل وجودي انسان
باِلقِْـ«و اين تكامل وجودي را قرآن كريم در قيام مردم به قسط  النَّاس قوُمطِلِيبيـان نمـوده)25/حديـد(»س 

.است
در فلسفه غيبت امام مهدي نيز امكان تحقق همين آرمـان بـسيار)موعود پيامبر اسلام)(عج(و

و به صورت يك وعده تخلفگبزر درگ ذير الهي براي مؤمنان تلاشپنا الهي براي بشريت مطرح شده ر
و خوبي و جمله نغز مسير صالحات أمَنـاًو لَي«ها در آمده است فهِِمَخو منِْ بعدِ ملنََّهدويـاگ بـسيار)55/نـور(»ب

فرا  و فراگبوده كه امنيت همه جانبه و زدودنگير براي بشريت شاخص تحقق عدالت و همه جانبه بوده ير
از عرصه جهاني با حاكميت بلامنازع توحيد الهي شاخص دي و مراتب شرك ر رسيدن بشريتگتمام انواع
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ظ مي رفيتبه تمام در تمام ابعاد وجودي، اين آرمـان هاي وجودي خود و و بروني و با عدالت دروني باشد
ميگبزر .يابد تحقق

و متناسـب بـا تمـام ظرفيـت، لازم است برنامهگينين آرمان بزرچبراي عملي شدن و اي جـامع هـا
را هاي وجودي تمام انسان ظرافت و مراحل راهنما ها طراحي شود تا تمام افراد نوع انساني در تمام شرايط

و كردار انسانگو راهبر به سوي آن هدف بزر و با مديريت رفتار در مسير تكاملي بايسته باشد، ها آنان را
و ظرفيت  هر يك را به كمال مناسب و از مسير صراط مستقيم كمال انساني در آورد و شايسته به حركت

.شايسته خود برساند
در اين در يـك نظـام جا ميزان عدل و و رفتـار خواهـد بـود و كـردار تكامل انسان در حوزه انديـشه

مي اجتماعي عدل  و تمام شئون جامعه تحت برنامه الهي قرار درگ مدار، تمام ابعاد فردي و عدل الهي يرند
در تمام قلمروهاي قابل برنامه و و سازمان عرصه تشريع مي ريزي .يابد دهي براي جامعه بشري تجلي

و عدل در نظام تكوين زير بنا و برنامهپالهي در عرصه تشريع يگريزي بـراي زنـد شتوانه عدل الهي
دو نوع از عدل اختياري انسان و هر و راهبري انسان شتوانه سامانپها در دنيا بوده و مديريت هـا بـه دهي

در  و عالم مجازات، در آخرت و عدل بر اساس عدل خواهد بود در سوي اهداف تعيين شده حقيقت عـدل
و نتيجهگ ارزش و به فرجامگ ذاري مي يري .باشد رساني

و ناقص خواهد بود زماني كـه بـه تمـام ابعـاد. بحث عدل بدون شناخت كامل انسان بحثي سطحي
فراگوجودي انسان توجه شود، عدل معناي  و ميپيرگسترده .كند يدا

و اجتماعي مورد توجه دو عرصه فردي و جامعـه انسان نيز بايد در و تمـام ابعـاد وجـودي فـرد باشد
و جامعه است قرار خواهد انساني زير ذره و شاخص حركت تكاملي فرد .رفتگبين عدل كه معيار
در برنامـه گاتنگ رابطه تن و عدالت اجتماعي و ارتباط متقابل عدل فردي و جامعه ريـزي مناسـب فرد

ويمحور، روش هاي الهي در شريعت عدل براي تحقق آرمان  ميهژو مراحل عملي در قـرآن اي طلبـد كـه
و  و تمام تحولات اجتماعي را به تحول درونـي افـراد جامعـه ربـط داده كريم به اين بعد توجه شده است

حتَّى يغَيروُا ما بِأنَفُْسهِِم«اصل  بقِوَمٍ لا يغَيرُ ما رح ذير مطـپـ را به عنوان يك سنت اجتنـاب نا)11/رعد(»إنَِّ اللَّه
و براي تحول دروني نيـز بـا توجـه بـه. نموده است  از تحول افراد خواهد بود بنابراين آغاز تحول جامعه،

وي ساختار دروني انسان، برنامه در قرآن كريم خواهيم يافتژاي .ه

 مداري در قرآن كريم عدل-6
ازگ114هاي از سوره و ظلم95انه قرآن كريم بيش و تعـداد رداختـهپ سوره به موضوع عدل اسـت

وا  دو از آيات قرآن كريم بـه ايـن وژبسيار زيادي و مفـاهيم مـرتبط بـه آن اختـصاص دارد و مـشتقات ه
ميچه چنان در قلمرو صفات الهي توجه شود و در تمام ابعاد وجودي انسان و ظلم تـوان به مصاديق عدل

دو مفهوم قرار خواهپادعا كرد كه تمام آيات قرآن كريم زير  .رفتگد وشش اين
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هر زمينهگنفي هر در از ذات ونه ستم هر سطحي در و و قيام او به قسط،پاي وهر نظـام گ ـاك الهي
مي تشريعي عدل .كند مدار را بيان

و شرايع آسماني با شاخص قيام مردم بـه قـسط، نـشانگ هدف رايش گ ـدهنـده ذاري براي بعثت انبيا
در تمام عرصه و اجتماعي استهاي اصلي اين نظام به سوي عدالت .فردي

ـ به عنوان قواعد اساسي حاكم بر تمام تـشريعات ـ كه به برخي از آنها اشاره شد قوانين كلي قرآني
و متغير يك شريعت كامل، نشان  و بررسـي(.محوري اين نظام تشريعي است دهندة عدل ثابت براي مطالعه

ر ).455-454ص،7ج،ش1374و موسوي همداني،66-58ص ق، 1395خويي،:ك.بيشتر
و انسان بنابراين، نظام عدل گرا هاي عدل مدار الهي بر اساس يك نظريه جامع، براي عدل استوار بوده

س را به سوي عدالت و در يـكپروريپس در كشتزار عدلپخواهي رهنمون گرديده و آنـان را رورش داده
و با تقوا به سوي عدل  ميگ جامعه انساني متعادل سترده، عـدلگهد تا در يك جامعه بشريد ستري سوق

در وجود انسان  و وعده الهي جامهگهاي شايسته شكوفا الهي و قيام مردم جهان به قسط تحقق يافته ردد
ب .وشدپعمل

و ملكه عدالت عدل-7  مداري
ن و خودهگتقوا به معناي خود را داري و تجاوز از حدود الهـي  داري از تجاوز به حريم حدود الهي است

و)1/طلاق(قرآن كريم ستم دانسته است از آنها نـشانه آراسـتپو تعهد نسبت به اين حدود ي بـهگاسداري
و حركت تكاملي انسان مي .)112/توبه(باشد اعتدال در مسير

و عدالت و حدود الهي( بنابراين تقوا ناگـدي مـلازم هـم) به معناي مراعات حقوق و انفكـاك  ذيرپـر
و مي عا بوده هر و هر با تقوايي را عـادل دانـست توان و تقـوا متـرادف چـه چنـانو. دلي را با تقوا  عـدل

از يكي به دي و ميگنباشند، دو مفهوم مساوي هم خواهند بود بردپتوان ري بنابراين كليه آيات قـرآن.ي
 تحقـق مـدار بـا يرد تا رابطه نظام تشريعي عـدلگويد بايد مورد استفاده قرارگ كريم كه از تقوا سخن مي 

تمام آيات قرآن كـه دربـارة احكـام الهـي. به دست آيد� كه همان ملكه تقوا خواهد بود-ملكه عدالت
مي» لعلكم تتقون«ويد به جملهگ سخن مي  مي ختم دهـد ايـن احكـام تقـوا را بـه ارمغـان شود كه نشان

در مـي مي در زمـره متقـين او را و و انسان را به ملكه تقوا نزديـك نمـوده اعـدِلوُا هـو أَقْـربَ«آورد؛ آورد
.)8/مائده(»للِتَّقوْى

و بعثـت انبيـاء خـود دليلـيگقرار چنين هدف هم و قيام به قسط براي تـشريعات الهـي رفتن عدالت
و تحقـق عـدالت نظام تشريعي عدلگاتنگروشن بر رابطه تن  در جامعه بشري است مدار با تحقق عدالت

از مسير تحقق عدال  و قوام عدالت فردي به تحقق ملكه عدالت خواهـد بـود اجتماعي نيز ملكـه.ت فردي
ديپعدالت نيز صفتي  از تجاوز به حقوق و انسان عادل به طور طبيعي هرگايدار بوده و از ونه ستميگران

ن  دور ميگخود را فرا. دارده بزرگنظام تشريعي در تحقـق ملكـهگير با قوانين جامع خود تـرين نقـش را
ميعدالت برا .نمايدي انسان ايفا
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و عدالت اجتماعي عدل-8  مداري
و تخلفپبا توجه به اين سنت الهي بهپنا ايدار و تـلاش خـودچذير كه انسان جز حاصـل سـعي يزي

إلاَِّ ما سعى«رسد نمي أنَْ لَيس لِلإنِْْسانِ 39/نجم(.»و(
،54/، يـس90/، نمـل7/ تحريم،16/طور(چنين آيات زيادي كه به جزاي اخروي اختصاص داردو هم
هر)28/و جاثيه39/صافات ميگو آياتي كه دانـد، ماننـد ونه تحول اجتماعي را مديون تحول دروني افراد

حتَّى يغَيروُا ما بِأنَفُْسهِِم«آيه شريفه  بقِوَمٍ لا يغَيرُ ما آيـد كـه نظـام نتيجه به دست مـي اين)11/رعـد(»إنَِّ اللَّه
ج  و عدل تشريعي مي امع از درون افراد شروع را مدار، براي تحقق عدالت اجتماعي، تحول را و آنـان نمايد

ميپدر  و رفتار متحول و كردار ، ولي براي تحقق عدالت اجتمـاعي)99ص ق، 1421صـدر،:ك.ر(نمايد ندار
و عدلگفرا و در رأس آن نظام، انسان ير، يك نظام سياسي مقتدر هاي صـد درصـد مدار را طراحي نموده

و را قـرار مـي�وياي عدالت تضمين شـده آنـان اسـتگ كه عصمت-عادل  دهـد تـا بتواننـد در فـراز
و اجتماعي عهده نشيب .دار تحقق عدالت اجتماعي باشند هاي اصطكاك مصالح فردي
وپاسخ فردي كه در ذهن او احتمال انحرافپ دريامبر اكرمپ از مسير عدالت مطـرح بـود يامبر

او كوتاهي كنـد، فرمـودپ به ت يـداك إذا لـم أعـدل فمـنبـرِتَ«: يامبر هشدار داد كه مبادا در اداي حق
ا!يعدل؟ منگ؛ ميچسپكنم عدالت را مراعات نمي-يامبر معصوم هستمپكه-ر راه كسي تواند عدالت

؟پ و تحقق بخش آن باشد ج1363كليني رازي،(»!ياده كند ص6ش، ح139، ،5.(
در قـرآن كـريم بنابر در كنار هم براي رسيدن به عدالت اجتماعي و دو مسير كاملاً مرتبط به هم اين

و آيات قرآن كه به  ازپنشان داده شده است و اطاعـت و عدل حكم نمايد يامبر دستور داده بر اساس حق
پ اولوالأمر را  از و چرا يامبر همانند اطاعت ايـن خـط تـشريعي دهنـده لازم دانسته است نشان بدون چون

.است كه تضمين كننده تحقق عدالت اجتماعي در جامعه بشري خواهد بود

 روري در قرآن كريمپ عدل-9
لنِفَْـسيِ«: هاي عـادل را خـود تربيـت نمـوده اسـت خداي عادل، انسانـ1 ُتكـطنََعاص و)41/طـه(»و
ميروردپهاي عادل كه تربيت شده انسان و اني الگباشند براي جامعه انـس گار عادل وهـاي مطلـوبي بـوده

و حاملان امين رسالت يامپخداوند آنان را به عنوان  .هاي خود براي بشريت قرار داده است رسانان
در بردارنده نظامي عادل يام الهي براي انسانپـ2 و عدل عدل(ها .باشدمي)رورپ مدار
و براي آنان در تمـامي شده شكافي علمي قرار داده ها مورد كالبد رور، انسانپ در اين نظام عدلـ3 اند

.ريزي شده است ابعاد برنامه
و نهادينه نمودنـ4 و اختيار در وجـودگفعال سازي عقل در كنار داشتن اراده و عـدل رايش به حق
تقَوْاها«آدمي  و فجُورها و مهم)8/شمس(» فَأَلهْمها حقپترين ابزار براي اولين و در مسير عدل رورش انسان
.دباش مي
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و راهـ5 روش تبيين اصول عدالت و و نيز تبيين مصاديق عـدالت هاي عملي براي رسيدن به عدالت
دي  و منـابع راسـتين فهـم ديـن بـرايگصحيح استنباط تكليف در موارد نياز، مرحله ري است كه شريعت

.اند انسان انجام داده
بـگفرهنـ6 مرور و ر آيـات قـرآن كـريم بـه سازي را قرآن كريم به بهترين شكل انجام داده است

و اصول ايـن فرهنـگدهنده روش فرهن ترتيب نزول، نشان و تجربـه عـصرگسازي قرآن سـازي اسـت
بر موفقيت اين فرهنيامبرپ حاضـر نيـز سازي در عصر نزول وحي بوده كه درحـالگ بهترين دليل

.باشد قابل تحقق مي
و عدالت ها با نظام عدل تربيت انسانـ7 مي مدار .باشد بخش
الـ8 در صد عادلگداشتن و تربيتي است) معصوم(وهاي صد . يك ضرورت تشريعي
و عادل با نظارت انسانـ9 وپونچهم(رورپ هاي عادل  ـيشوايان معصومپيامبر معصوم او پ از )س

. يابد تربيت جامعه بشري به سوي كمال مطلوب براي انسانيت تحقق مي
در جهان خواهند بودگستر دار عدل رورده آنان عهدهپ ان دستگنخبـ 10 .ي
س با آسيبـ 11 و ازگرورش در نخبپس تحقق عيني اينپشناسي جامع يروان أهـل بيـتپان

الدر طول تاريخ، مي و موفقيتگتوان به بهترين آميز بـودن طـرح قـرآنو براي عملي بودن، مثبت بودن
.هاي عادل دست يافت رورش انسانپكريم براي 

 ستري در قرآن كريمگ عدل-10
قرن ستري فاصله زيادي است كه نسلگ روري تا عدلپ عدل از و و ها و نظـارت و مـديريت ها تلاش
.زدايي لازم دارد آسيب
در مرحلـهپـ بـا نخبـهيامبر اسـلامپ و اي مناسـب بـه دعـوت روري، افـرادي را تربيـت نمـود

باشد تا بستري ده مي دهنده ضرورت توجه به كانون خانوا خويشاوندان نزديك مأمور شد كه اين امر نشان 
در مجموعه و ايجاد قدرت براي نفوذ بزر مناسب براي حمايت .تر اجتماعي ايجاد گرددگهاي

و با تلاش و حمايـت خـانواده توانـست بـاو شبانه گيرپيهاي به اين ترتيب و افراد نخبه روزي خود
يل امتي قادر به تحمل فـشارهاي رستي را با تشكپ فشارهاي اجتماعي فراواني مقابله كند تا سد آهنين بت 

و بـا موفقيـت، ايـن  و امت را به سوي تشكيل دولت اسلامي حركت دهد دشمنان رسالت درهم شكسته
آ رتوپدولت را كانون  و با هاي دشمنان اهي دادن نسبت به تمام نقشهگافكني براي جهان بشريت قرار داد

و ارائه راه  هـاي اجتمـاعي، توانـست بـذرو متناسب بـا واقعيـت هاي منطقيحل براي براندازي اين دولت
و آسـيب  در برابـر انحرافـات و بـا مقاومـت در جامعه بشري كاشته بود به ثمر برساند هـاي سالمي را كه

و انساني را به سوي يك جامعه بشري عدلپدريپ براي تحقق ايـن. مدار راهنمايي كند ي، جامعه اسلامي
بزر  و مناگآرمان قرن، رهبري شايسته نـينچهـاي بـشري مناسـب هاي متمادي به تربيـت نـسل سب،
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و منطقي عـدل. جنبش بزرگي پرداخته بود ستري قـرآنگـ اين حركت تاريخي نشان دهنده مسير طبيعي
و امضا نموده استچو آيات قرآن كريم1كريم است .نين مسيري را ترسيم

: به آيات ذيل توجه شود
و راهبـر.1 جى*و الـضُّحى«: بـشريت مرحله آمـاده سـازي امـام سـ لِ إِذا و مـا*و اللَّيـ ك ربـ ك مـا ودعـ

؛)3-1/ضحي(»قلَى
أذُنٌُ واعِيةٌ«:روريپ مرحله نخبه.2 و تَعِيها ؛»)12/ حاقه(»لنِجَعلهَا لَكُم تَذْكرَِةً
أنَْذرِ عشِيرَتكَ الأَْقْ«: مرحله تشكيل كانون سالم براي حركت اجتماعي.3 ؛)214/شعرا(»رَبِينَو
قلَِيلاً فَكثََّرَكُم«: مرحله تكوين امت.4 كنُتُْم إذِْ أنَفْقَْت مـا فِـي«؛)86/أعراف(»و اذْكرُوُا َلو قلُوُبهِِم و أَلَّف بينَ

عزيِ إنَِّه مَنهيب أَلَّف لكنَِّ اللَّه و قلُوُبهِِم نصَرَكُم اللَّـه فِـي مـواطنَِ«؛)63/أنفال(»زٌ حكِيم الأرَْضِ جمِيعاً ما أَلَّفْت بينَ لقََد
علَيكُم الأرَْض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدبرِيِنَ ضاقَت و عنْكُم شَيئاً فلََم تُغنِْ كثَرَْتُكُم تْكُمبجَأع إذِْ حنَينٍ موي و /هتوب(»كثَِيرَةٍ

شهَيِداًو كَذلكِ«؛)25 كُملَيع و يكوُنَ الرَّسولُ علىَ النَّاسِ داءُشه لتَِكوُنوُا أمُةً وسطاً لنْاكُمع؛)143/بقره(»ج
و خالص.1 ينَ«: سازي امـت مرحله بازبيني، بازسازي بـ تفَرِْيقـاً و كفُـْراً و ضـِراراً سجِداً مـ ذِينَ اتَّخـَذُوا و الَّـ

إِر و لَكـاذبِونَ الْمؤْمِنيِنَ مإِنَّه دْشهي اللَّه و إلاَِّ الحْسنى أَردنا ليَحلفُِنَّ إِنْ و قبَلُ رسولَه مِنْ و اللَّه بنْ حارداً* صاداً لِم أبَـ فيِـهِ تقَـُم لا
فيِهِ فيِهِ تقَُوم أحَقُّ أَنْ علىَ التَّقْوى مِنْ أَولِ يومٍ سُأس جِدسرِينَ لَمطَّهالْم ِحبي اللَّه و يحبِونَ أَنْ يتطَهَرُوا س بنيْانـَه*رجِالٌ أسَـ أَ فَمنْ

ديِ يهـ لا ه و اللَّـ نَّم جهـ فـِي نـارِ بـِهِ رُفٍ هـارٍ فاَنهْـار جـ شـَفا علـى نيْانـَهب س أسَـ خيَرٌ أَم منْ و رِضْوانٍ تقَْوى مِنَ اللَّهِ القْـَومعلى
ذَرونَ«؛)109-107/هتوب(»الظَّالِميِن تحَـ مخرِْج مـا زِؤاُ إِنَّ اللَّهَتهقُلِ اس ِقلُُوبهِم فيِ عليَهمِ سورةٌ تُنبَئهُم بِما و*يحذَر الْمنافقُِونَ أَنْ تُنزََّلَ

نَ و نخَُوض ليَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا مَألَْتهس رسولِهِ كُنْتمُ تَستهَزِؤُنَلَئِنْ و و آياتِهِ أَ بِاللَّهِ ف*لعْب قُلْ نعَـ بعد إيِمانِكمُ إِنْ ُكفَرَتْم وا قَدتَذِرَتع لا
مجرِميِنَ بأَِنَّهم كانُوا نعُذِّب طائفَِةً ُنْ طائفَِةٍ مِنْكملا تَكُو«؛)66-64/هتوب(»ع فـَلاو قاتلُِوهم حتَّى وا فـَإِنِ انْتهَـ هِ للَِّـ يكُونَ الـدينُ و نَ فِتْنَةٌ

علىَ الظَّالِميِنَ إلاَِّ ؛)193/ بقره(»عدوانَ
وا.5 و تداوم تربيت با امامتگمرحله يقِيمـونَ«: ذاري امور و الَّـذيِنَ آمنُـوا الَّـذيِنَ ُولهسر و اللَّه كُملِيإنَِّما و

يؤْ و و هم راكِعونَ الصلاةَ تفَْعـلْ فَمـا«؛)55/همائد(»توُنَ الزَّكاةَ إنِْ لَـم و ـكبمِـنْ ر كأنُزِْلَ إِلَي بلِّغْ ما أيَها الرَّسولُ يا
يهدِي القْوَم الْكافرِيِنَ  لا إنَِّ اللَّه منَِ النَّاسِ كصِمعي اللَّه و َرِسالتَه لَّغْتكفََـروُا مِـنْ ...«؛)67/همائد(»ب الْيوم يئسِ الَّذيِنَ

ديِنـاً  ـلامالإِْس لَكُـم ضِـيتر و علَـيكُم نِعمتِـي ـتمأَتْم و ديِـنَكُم لَكُـم لْتأَكْم مونِ الْيَاخْشو و مهَتخَْشو »...ديِنِكُم فَلا
؛)3/مائده(

و تحقق اهداف رسالتپمرحله.6 علَـىهو«: يروزي نهايي ظهْرَِهقِّ لِيْديِنِ الح و باِلهْدى َولهسلَ رسَأر  الَّذِي
كرَِه الْمشرِْكوُنَ َلو و كلُِّهِ علَـى«؛)9/صفو33/هتوب(»الدينِ ظهِْـرَهـقِّ لِيْديِـنِ الح و باِلهْـدى َولهسلَ رسَأر هو الَّذِي

باِللَّهِ كفَى و كلُِّهِ .)28/فتح(»شهَيِداًالدينِ

د1 ره) است جلد، كه اثر نگارنده اين سطور14(» پيشوايان هدايت«ر كتابـ .يافت به خوبى تبيين شده است اين
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و اجتماعي عدل در قرآن كريم-11  آثار فردي
بدانيم، مراعات حقوق انسان را بايد تحقق بخش ملكه عدالت»حق«را مراعات» عدل«هچ نانچ.1

مي نانچو تقوا بدانيم،  للِتَّقوْى«: فرمايد كه قرآن كريم َأَقرْب وه ).8/مائده(»اعدِلوُا
و قانون انسان با تقوا فردي ضابطه.2 و هوس نخواهد بـودگ مند در رفتار او جايي براي هوا و . را بوده

قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفـي الهـوي«: فرمايددر بيان آثار مراعات عدل ميامير مؤمنان
ص1ج ش، 1370شـريف رضـي،(» عن نفسه  خ 153- 152، ص2ج ق، 1403؛ مجلـسي،87، ح57، ،36.(

و اولين بنابراين دور از هوي اولين اثر در تحقق عدالت استگي .ام
هِ«:و نمـوده اسـتگنين واقعيتي را با صراحت بازچآمديپقرآن كريم نيز.2 ربـ قـامم نْ خـاف و لِمـ
نهَى النَّفسْ عنِ الهْوى«و)46/رحمنال(»جنَّتانِ و ربهِ قامم نْ خافا مأَم نَّـ*وْأْوى فَإِنَّ الج هـِي الْمـ ، بنـابراين)41-40/نازعـات(»ةَ

در انتظار ميچآينده تابناك اخروي و پيامبر اكـرم نين فردي و اخـرويباشد  در بيـان آثـار دنيـوي
ص1ج ق، 1403احـسائي،(»العدل جنة واقية وجنة باقية«: فرمايد عدل براي انسان مي ح 293، ص74ج مجلـسي، پيـشين،،177، ،165 ،

.)2ح
و بينشي كه انسانبص.3 و باتقوا در زند يرت ميپيگهاي عادل از بركـات قابـل توجـه يدا كنند يكي
مي. است إنَِّ اللَّـه لَمـع الْمحـسنِِينَ«: فرمايد قرآن كريم و لنَهَديِنَّهم سـبلنَا و)69/عنكبـوت(»و الَّذيِنَ جاهدوا فِينا
مي هم يتَّ ...«: فرمايد چنين منْ خرَْجاًوم َله يجعلْ قِ اللَّه*ـوَفه علىَ اللَّـهِ يتوَكَّلْ منْ و تَسِبحي لا منِْ حيثُ ْقهْرزي و

هبس3-2/طلاق(» ...ح(.
بيگ هاي عدل انسان.4 و نفي هـوي از درون نفـس اولـين هايي ستم ترديد انسان را ستيز خواهند بود

بوگ مرتبه مبارزه با ستم  از درون، آزاده، آزاد ري و انساني كه و آزاد انديش، آزاد ده از سـيرت و صـفت باشـد
جز ستمگ ونه ستمگهر از. بينـد ستيزي راهي براي تحقق راستين عدالت نمي ري بري باشد به در حـديثي

ص16ج ق، 1414حر عاملي،(»ومن خذل ظالما فهو عادل«: آمده استامام رضا ح 185، ؛6/ 21305،
ص93ج ي، پيشين، مجلس ح 221، ليثـي(» المظلومهأحسن العدل نصر«: فرمايد ميو امير مؤمنان)12،

ص2جش، 1375شهري،ري، 113ص ش، 1376واسطي،  در راه خدا بـا سـتم)1780، سـتيزي قـرينو جهاد
و بدون آن معنا نخواهد داشت  و ستم» عدل«اين اولين اثر اجتماعي بنابر. بوده سازي جامعـهاكپستيزي

و خواص خواهد بود بشري از ستم و خطاهاي معمول ميان عامه مردم .هاي متعارف
بر.5 و آسمان و مـادي خواهـدچبركات زمين و رعيت به غناي معنوي نين مردم باتقوايي فرود آمده
مي. رسيد بي با احياي عدل، زمين احيا و مردم به مي شود و جامعـه نيازي و دولـتپاي رسـند هـايي ايـدار

و بـاتقوادر بيان بركات الهي براي انساننان كه امير مؤمنانچهماستوار خواهيم داشت،  هاي عـادل
: فرموده است

ص11جق، 1408ميـرزاي نـوري،(»العدل أقوي أساس« ص7جق، 1423نجفـي،؛318، ح 119، ،8192 
/35(.
.)پيشينميرزاي نوري،؛42صليثي واسطي، پيشين،(»هالعدل قوام الرعي«
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ص(»لا يصلحها إلا العدلهالرعي« .)319ص؛ ميرزاي نوري، پيشين،48ليثي واسطي، پيشين،
؛ نجفـي، 320ص؛ ميـرزاي نـوري، پيـشين، 188صليثي واسـطي، پيـشين،(»بالعدل تتضاعف البركات«

.)8196/39ح پيشين،
و« و جعل االله العدل قواما للأنام، و تنزيها من المظالم ليثي واسـطي، پيـشين،(»سنية للاسلامت الآثام،

.)41/ 8198ح؛ نجفي، پيشين، 319ص، ميرزاي نوري، 223ص
).217ص؛ ليثي واسطي، پيشين،40/ 81987ح نجفي، پيشين،(»ثبات الدول بإقامة سنن العدل«

و ستم عدل-12  ستيزي در نظام جامع اسلامي گستري
و تمام كژي و انحرافات يك انسان به ظلم ميها بر در قـرآن كـريم اين درد خانمان. رددگ ستم سـوز

و تمام ابعاد، عوامل، عناصر، زمينه و مصاديق آن به خوبي توضيح داده شده است يامدپها، تبيين شده .ها
و آن و ظالمين ضروريچ شناخت ظلم و ستم ارتباط تنگاتنگ دارد براي تكامل انسان امري ه با ظلم

.ناپذير استو اجتناب

و ستم فهومم-13  شناسي ظلم
 تعريف لغوي ظلم

در تبيين مفهوم لغت : اند نين گفتهچ» ظلم«ه واژشناسان
در حق است-1 و انـصاف، دادن تمـام حـق اسـت. اصل ظلم، نقصان ظلم نقـيض انـصاف اسـت

).172ص ق، 1412عسكري،(
مي-2 از حد و تجاوز ص3ج ش، 1364ابن اثير،(باشد اصل ظلم، جور ،161(.

در ملك ديگري استظلم، ص17ج ق، 1414زبيدي،(تصرف ،447(.
و جايگـاه خـود اسـت-3 در غيـر موضـع ص1جق، 1408ه، بـن قتيبـا(ظلم، قرار دادن يك شئ ؛ 202،

ص5ججوهري، پيشين، .)214ص ق، 1415؛ محمد بن عبدالقادر، 1977،

 ظلمي تعريف قرآن
ب وا تعريف به مرادف يا تعريف به ضد، نشان دهنده روشن و وحدت معناي عرفـي ودن مفهوم يك ژه

.باشدو لغوي آن مي
حد«قرآن كريم و تجاوز از و به طور مكرّر به عنوان مفهوم» تعدي بيـان» ظلـم«ژهوارا با صراحت

: كرده است 
ص3ج طريحي، پيشين،(»ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون« ؛)؛ اين اصطلاح قرآني است95،
»... ْونَتلِكالظَّالِم مه ِاللَّهِ فَأوُلئك وددح دتَعي منْ و ).229/ بقره(»حدود اللَّهِ فَلا تَعتَدوها
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درژهروش ديگر قرآن كريم در تبيين مفاهيم وا و محـل ابـتلا ها، توجه دادن به مـصاديق گونـاگون
مي رويدادهاي روزمره انسان  و به اين وسيله قلمروهاي ها از ايـن. نمايـد نيز تبيين مي يك مفهوم را باشد

: توان برشمرد رو، قلمروهاي ستم را با توجه به اين رويكرد اين گونه مي
؛)54/بقره(كژانديشي-1
؛)45-44/اعراف(كژرفتاري-2
؛)254/بقره(پوشيحق-3
؛)45/مائده(زير پا نهادن حكم خدا-4
بر خدا-5 ؛)94/آل عمران(افترا بستن
؛)23/توبه( خدا دوستي با دشمنان-6
و دوستان خدابي-7 ؛)52/انعام(مهري با اوليا
و تحقير مؤمنان عيب-8 .)11/حجرات(جويي

توان نتيجه گرفت كه ظلم يا ستم در قرآن كريم به معناي ناديده گرفتن يا زير پا نهـادن بنابراين مي
و مرزهاي عادلانه در زند  و حدود الهي، قوانين مگحدود الهي است و اين مفهوم با معناييي بشري باشد

.لغوي آن يكسان است
و حقـوق، سـتم، حقوق بايسته انسان دهنده البته حدود الهي نيز نشان از اين حـدود و تجاوز ها است،

و جور به شمار مي .رود ظلم
ازدر نتيجه، مي و تجاوز و»حق«توان مفهوم ظلم را تعدي حق»حق«دانست نيز توسط خداوند كه

ا حق( ست مطلق ازگبنابراين ظلم ناديده. تبيين شده است) منبع رفتن حدود الهي است كه تجلي تجاوز
و با مفهوم لغوي آن نيز هم . خواني كامل دارد حق خواهد بود

نها ظلم در منظومه ضد ارزش-14  قرآناهگ در
در مي وا يابي با مطالعه آيات فراواني كه درباره ظلم در قرآن آمده است به خوبي از هـايهژم كه ظلـم

و نسل  و اصناف و مفهوم آن در ميان تمام طبقات مي بسيار رايج در بداهت و توانـد اولـين ها روشن بوده
و زير  و انحراف انسان بنايي مفهوم روشن و كـردار باشـد ترين مفهوم براي سنجش سلامت در رفتـار .هـا

ج1380مصباح يزدي،( ص1ش، ،90-94.(

معرشيوه قرآن و نكوهش ظلم در  في
ميدر تمام كجروي و انحرافات، سايه شوم ظلم به چشم ـ. خورد ها و ستم ه ظلم به خودچقبح ظلم

ديچو و-يگره ظلم به و مـسلمّ بـوده ارزشپ براي مخاطبان قرآني امري روشن هـاي يـابي ايـه تمـام
و كرداري مي . باشد رفتاري
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و قلمروهاي ظلم  قرآن
دو قلمرو كلي ذكر شده استدر قرآن كريم براي يتَعـد حـدود«:1/طلاق(ظلم فرد به خود: ظلم و مـنْ

هنفَْس ظلََم فقََد و جامعه بشريافراد ديگ(گريو ظلم به دي)»اللَّهِ قرَيْـةٍ كانَـت«:11/أنبياء()ر و كَـم قَـصمنا مِـنْ
)»ظالِمةً

و ريشه  يابي ظلم قرآن
و ناآچه چنان خواهي حب ذات يا خود شدگبا جهل . اهي همراه شود علت بسياري از انحرافات خواهد

و ناآ ديگجهل و و وظايف خود و حقوق ميگاهي انسان نسبت به خود . باشد ران يكي از عوامل ستم
أنَفُْسهم«:19/حشر(»خود فراموشي«قرآن كريم مفَأنَسْاه وا اللَّهننَْ«:51/و أعراف» نَسلقِـاء ساهم كَمـا نَـسوا

يجحـدونَ  بĤِياتنِا و ما كانوُا در حـالي كـه را نيز يـك نـوع جهـل عـارض بـر انـسان مـي)»يومهِِم هذا دانـد،
و يا خودكم خود ديگبزر بيني ميگبيني نيز نوعي از جهل مذموم در باشد كه آثار ستمر ي خواهـدپباري را

.داشت
از) راني شهوت(» هواي نفس«و يا غلبه)هايبد(» نفس اماره به سوء« و يا تسلط خشم بـر انـسان،

مي ري است كه انسان را به سوي ستمگعوامل دي .دهد كاري سوق
و رفاه« بيو قدرت»يگزد كاخ نشيني و احساس در دام خودفراموشي به مندي، انسان را نيازي نسبت

بوراًو لكنِْ«:18/فرقان(.اندازد مقتدر لايزال مي  قوَماً و كانوُا حتَّى نَسوا الذِّكرَْ مهآباء و مَتهتَّعـا«:44/و أنعام»مفلََم
َشي كلُِّ وابأَب هِملَيع فتَحَنا بهِِ مبلِسونَ نَسوا ما ذُكِّروُا مفإَذِا ه أوُتوُا أَخَذنْاهم بغتْةًَ فرَِحوا بِما إذِا حتَّى ).»ءٍ

دي كه يك نوع خودكم حسادت و نقص است از عوامل ستم به و احساس كمبود ميگبيني .باشـد ران
لأََقتْلُنََّـك قـالَ«:27/مائده( منَِ الآْخَـرِ قـالَ يتقَبَلْ لَم و منِْ أَحدِهِما فتَقُبُلَ قرُْباناً قرََّبا إذِْ باِلحْقِّ مآد َنيأَ ابَنب هِملَيع و اتلُْ
منَِ الْمتَّقِينَإنَِّ لُ اللَّهَتقَبي .)»ما

از درون، خـود را نـسبت بـه ارتكـاب ظلـم انسان با اختيار خود مرتكب ستم مي در حـالي كـه شود،
تقَوْاهـا«نمايد؛ نكوهش مي و فجُورهـا نفَْـسهِِ بـصِيرَةٌ«،)8/شـمس(»فَأَلهْمها علـى و لَـو أَلقْـى* بـلِ الإنِْْـسانُ

و ناآ.)15/قيامه(»ذيِرَهمعا اگو در صورت جهل بر رفع ايـن ناآگـاهي توانـا باش ـاهي نيز د امـا نـسبت بـهگر
أوَ«: فرمايد برطرف كردن آن اقدام ننمايد شايسته نكوهش خواهد بود، زيرا قرآن مي عمكنَُّـا نَـس َلو و قالوُا

فيِ أَصحابِ السعِيرِ كنَُّا .)10/ملك(»نَعقلُِ ما
و نيازمندي به عنوان عوامل وادار نمودنچهاي كلامي نيز به موارديدر بحث ون جهل، عجز، اجبار

.انسان به ستم توجه شده است

و مراتب ظلم  قرآن
حقگروي«،»دروغ بستن به خداوند« به«،»ادعاي دروغين نبوت«،»رداني از مـراه نمـودنگاقدام
و خودداري از شهاد«و» مردم از بالا ترين مراتب ظلم در قرآن كريم است»تكتمان حق ،.
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از ظالم خداوند متعال براي آن كه نمونه ها معرفـي ترين جوامع را به عنوان عبرت به انسان اي عملي
از  و آنها را در دام ظلم باز دارد قوم نوح را مثال زده است يمودن راهپنموده و افتادن شـيوه. هاي انحرافي

در قر  و هم خداوند متعال اني ساختن آنها بـه ذكـرگآن كريم آن است كه براي تبيين مفاهيم بلند خويش
و مثال نمونه مي هاي عملي هي هاي همه فهم اقدام از اين كار و )26/بقره(. ابايي نداردچنمايد

و نمودهاي ظلم و مصاديق  قرآن
موسـوي همـداني،:ك.ر(اشاره شده اسـت» مصاديق ظلم« مورد به 120در اين كتاب شريف بيش از

و مراتبي است كه شخص مؤمن مناسب با درجه تقـوا«: 281ص،7جپيشين،  و ظلم اختياري داراي مصاديق گناه
و مراتب بيشتري از گنـاه دوري مـي  و ايمانش از مصاديق  كـه ايـن مـوارد، هـم شـامل نقـل)»كنـدو معرفت

و مصداق واقع شده-هاي تاريخي جريان و هـم-از ظلم به عنوان نمونه ، هم شامل مفاهيم اعتقـادي
در تعامل شامل مفاهيم عملي است كه انسان .اند ها هميشه با آنها

: مواردي كه به عنوان مصاديق تاريخي ظلم در قرآن كريم بيان شده است-1
و ضرر زدن به جامعه مؤمنان ؛)109-107/توبه(بناي مسجد ضرار براي ايجاد تفرقه ميان مسلمين

؛)59/و إسراء67-65/هود(ي كردن شتر صالح كه نماد تمرد از فرمان الهي بودپ
بهگنسبت نارواي جادو ؛)3/و أنبياء47/إسراء(يامبر اكرمپري
؛)27-24/ؤمنونم(تهمت به نوح نبي
؛)45،49،51،52/نمل(توطئه عليه صالح

؛)58،59،61/نحل(دختركشي
: مصاديق اعتقادي ظلم-2

؛)13/مانلق(شرك
نسبت دادن فرزند به خداوند؛

؛1)29/أنبياء(ادعاي الوهيت
؛اعتقاد به الوهيت عيسي

؛2انكار ربوبيت

و هر كس از آنها بگويد كه من خداي عالمم دون خداي به حق، ما او را به آتش دوزخ كيفر خواهيم كـرد، كـهـ1
و ستمكاران را البته چنين مجازات مي .كنيم سركشان

2ѧمىاست عجب قول منكرا) به كار منكران(و اگر تو را جاى تعجب«؛6-5/ رعد ـ آيـا مـا: گوينـدن معاد است كه
و هم اينـان زنجيرهـا  ى(چون خاك شديم باز از نو خلق خواهيم شد؟ اينان هستند كه به خداى خود كافر شدند

و عذاب و هم اينان اصحاب دوزخ) قهر كـافران) اى رسـول مـا(*نـداو در آن هميشه معـذبندا بر گردن دارند
و احسان  كننـد؟ در صـورتى كـه چـه از تو تقاضاى تعجيـل در عـذاب مـى) تمسخربه(پيش از تقاضاى آمرزش

و! آموز بر امتان كافر گذشته رسيد هاى عبرت عقوبت و مغفـرت اسـت و خدا بر ظلم خلق هم بسيار صاحب عفـو
و انتقام سخت است .» هم صاحب قهر
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رستي؛پ بت
وپ خورشيد . رستيپ وسالهگرستي

و كتمان حق هم68/عنكبوت(تكذيب ر، ، مانند كتمان آيات الهي، تكذيب دين حـق،)32/زمر:ك.چنين
و تكذيب قرآن كريم؛)33/أنعام(يامبر اكرمپتكذيب

از، انكار قدرت خداوند متعال، انكار نعمـت)19-18/هـود(انكار آخرت وگهـاي الهـي، غفلـت ناهـان،
.فراموشي انذارها

از مصاديق عملي ظلم بـه شـمار رفتـه اسـت؛ ماننـد-3 )19-18/دخـان(اسـتثمار: رفتارهاي ظالمانه
،)93/أنعــام(، افتــرا بــه خداونــد)6،14،15/جــن(ريگ، اغــوا)24/نــوح(اســتكبار، اســتهزا، اضــلال

، تجـاوز از)45-44/أعراف(، تبليغ سوء)2/مائده(، بي عدالتي)11-10/شعرا(، بي تقوايي)59/بقره(ذاريگ بدعت
از منكر)254/بقره(، ترك انفاق)1/طلاق(حدود الهي ، تخلفات اقتصادي، خيانـت در)165/أعراف(، ترك نهي

و)31-30/عنكبـوت( فـساد)165-163/أعـراف(، فسق)145/هبقر( با دشمنان كاري، سازش)107/مائدة(گواهي
.)45/مائده(قضاوت باطل

و پي  هاي ظلم آمد قرآن
و اخروي«: وني بيان شده است، مانندگوناگدر قرآن كريم براي ظلم آثار و«،»آثار دنيوي آثار فردي

و تشريعي«،»اجتماعي از كه نمونه...و» آثار تكويني ميهايي : رددگ آنها ذكر

 آثار تكويني
و نابودي جوامع بشري ستم ر153/و نساء 116/؛ هود51/زمر(يشهپ عذاب، استيصال ،تفـسير نمونـه:ك.؛

).186ص،10جش، 1383قرائتي،و 495ص،19ج

 آثار تشريعي
و نظام تشريع است كه خداونگظلم در فرهن از مدار طبيعي و خارج د متعـال قرآن رفتاري ناشايست

از ارتكـاب. از آن به عنوان مانعي براي تكامل انسان نام برده است بر همين اساس، بـراي آن كـه افـراد
ميپظلم  در قرآن كريم تعريف شده است كه توان آنها را آثار تشريعي رهيز نمايند برخي عوامل باز دارنده

بر مي از موارد آن را : شمارد ظلم دانست كه آيات ذيل برخي
ر160/نساء(ها حروميت از برخي آزاديم ؛)527ص،12جموسوي همداني، پيشين،:ك.؛

و رهبري از امامت ؛)124/بقره(محروميت
در حرم امن الهي ناهگمحروميت ظالم از امنيت ؛)25/حج(كار

در رسوا نمودن ظالم ؛)148/نساء(حق مظلوم
؛)39/حج(حق مبارزه مظلوم عليه ظالم

؛)227/و شعرا33/إسراء(ظالمحق قصاص مظلوم از
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 دنيوي- رواني-آثار اعتقادي
در انسان به شرح زير بيـان نمـوده اسـت كـاهش«: برخي از آيات قرآن كريم نتايج اعتقادي ظلم را

.»6تمـرد«،»5ضـلالت«،»4كفـر«،»3تكـذيب آيـات الهـي«،»انكار قيامت«،»2ذيريپناحق«،»1ايمان
:بيني نموده استيشپ، نتايج زير را چنين در مورد حالات رواني هم

.»غفلت«و» شيمانيپ«،»يگحسرت هميش«،»ترس«

 دنيوي-آثار رفتاري
ميگبرخي دي ن-توان به عنوان آثار رفتارير از آثار ظلم را بر اساس قرآن كـريم بـر گاه دنيوي ظلم

و طغيـان«،»9كاري زشت«،»8قتل«،»7خيانت«ونچشمرد؛ آثاري  در گ ـقـرار«و » 10حق ستيزي رفتن
.»ر ظالمانگولايت دي

بِظلُْ«:82/ أنعامـ1 مَإيِمانه يلبِْسوا لَم و مهتَدونَالَّذيِنَ آمنوُا مه و لهَم الأمَْنُ ِأوُلئك ر»مٍ موسوي همداني، پيـشين،:ك.؛
مهتَدونَ«: آيه«؛47ص،1ج مه و لهَم الأمَْنُ ِأوُلئك بِظلُْمٍ مَإيِمانه يلبِْسوا لَم و و نقطـه» الَّذيِنَ آمنوُا ظلـم را شـرك

ا  و و يا عذاب را كـه اثـر ضـلالت اسـت مترتـب برداشـتن مقابل ايمان شمرده است، چون اهتداء يمنى از ضلالت
و زايل گشتن صفت ظلم كرده است  آن. صفت ايمان و ظلـم در خـارج يـكو كوتاه سخن و شـرك كه ضـلالت

و آن  بـ: ايم جا هم كه گفته مصداق دارند، و يـا وسـيله ديگـرى معرفـىههر يك از اين سه معرف ديگـرى اسـت،
و از ظلـم،ن مصداق است، نه مفهوم شود، منظورما مى و شـرك،  چون پر واضح است كه مفهوم ضلالت غير ظلـم

و از شرك هم باز غير آن دو تاى ديگر است .»غير از آن دوى ديگر،
كنَُّ«:97/أنبياـ2 لنَا قَديو كفَرَوُا يا هيِ شاخصِةٌ أَبصار الَّذيِنَ فإَذِا كنَُّا ظالِمِينَو اقتْرَبَ الوْعد الحْقُّ بلْ منِْ هذا غفَلْةٍَ فيِ .»ا
3ѧبِينٌ«:14-13/النملـم سحِرٌ مبصرَِةً قالوُا هذا علُـوا*فلََما جاءتهْم آياتنُا و ظلُْمـاً مهأنَفُْـس و اسـتَيقنَتَهْا بهِا جحدوا و

رچنهم(؛»فاَنْظرُْ كَيف كانَ عاقبِةُ الْمفْسِديِنَ ).49/عنكبوت:ك.ين
4ѧ99/ إسراء ـ:»ـبير لا لهَـم أَجـلاً و جعلَ مَمثِلْه يخلُْقَ أنَْ على ِقادر ضَْالأر و خلََقَ السماواتِ أنََّ اللَّه الَّذيِ يروَا لَم َأو

كفُوُراً إلاَِّ رهم(؛»فِيهِ فَأَبى الظَّالِمونَ ).97/انبيا:ك.چنين
إلاَِّ ضَلالاً«:24/نوحـ5 تزَدِِ الظَّالِمِينَ لا و كثَِيراً رهم(؛»و قَد أَضلَُّوا ).11/لقمان:ك.چنين
ي«:59/بقرهـ6 منَِ السماءِ بِما كانوُا ظلََموا رِجزاً علىَ الَّذيِنَ لهَم فَأنَزَْلنْا قوَلاً غَيرَ الَّذِي قِيلَ ظلََموا .»فْسقوُنَفبَدلَ الَّذيِنَ
و حملهَـا«:72/ أحزابـ7 منِهْـا و أَشْـفقَنَْ يحملِنْهَـا أنَْ و الجْبِـالِ فَـأَبينَ و الأرَْضِ علَـى الـسماواتِ عرَضنْاَ الأمَْانةََ إنَِّا

جهولاً ظلَوُماً إنَِّه كانَ .»الإنِْْسانُ
8ѧالذِّلَّةُ«: 112/عمران آل ـ هِملَيع تضرُِبو و بـاؤُ بِغَـضَبٍ مِـنَ اللَّـهِ حبـلٍ مِـنَ النَّـاسِ و منَِ اللَّهِ بحِبلٍ إلاَِّ ثقُفِوُا أيَنَ ما

علَيهِم الْمسكنَةَُ ذلكِ بِأنََّهم كانوُا يكفْرُوُنَ بِ تضرُِبوـصبِمـا ع ـقٍّ ذلِـكـرِ حبِغَي قتْلُوُنَ الأنَْبْيِـاءي و و كـانوُا آياتِ اللَّهِ ا
هم»يعتَدونَ ر؛ .61/بقره:ك.چنين

9ѧ28/ نحل ـ:»كنُْـتُم علِـيم بِمـا إنَِّ اللَّـه بلـى منِْ سـوءٍ كنَُّا نَعملُ أنَفُْسهِِم فَأَلقْوَا السلَم ما تتَوَفَّاهم الْملائِكةَُ ظالِميِ الَّذيِنَ
.»تَعملوُنَ

للِحْقِّ كارِهونَلقََد جِئنْا«:78/ زخرفـ 10 لكنَِّ أَكثْرََكُم و باِلحْقِّ كُم«.
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از ظالمان را بر برخي دي ميگخداوند متعال در دنيا برخي و گ ـنمايد كه بيانر مسلط ر نتيجـه قهـري
.حتمي ظلم است

 فردي-آثار دنيوي
آنگشت برخي آثار ظلم به خود انسان است، آن هم در همين زندگباز ي دنيوي، كه قرآن كـريم بـر
و توجه مخاطبانش را به اين تأكيد نم ونه عواقب ظلم جلب نموده است تا بدانند كه ظلم نه تنها بـهگوده

ميگدي . زند ران بلكه در درجه اول به خود انسان آسيب
و زيان«: اين آثار عبارت است از ،»2عـدم اجابـت دعـا«،»1محروميـت از امامـت«،»كاري خسران

و نابودي نعمت« .»4روحسختي قبض«و»3زوال

 آثار اجتماعي
او محدود نمي ودر موارد بسياري، ظلم يك انسان، به خود شود، بلكـه آثـار آن، اطرافيـان، نزديكـان

بر مي  در و بلكه جامعه انساني را نيز و آسيبگير جامعه او، در تمام جامعه اثـرد از ظلم و صدمات ناشي ها
.ذاردگ مي

از آثار اجتماعي ظلم عبارت نمونه از اي و تفرقه«: است و انقـراض جامعـه«،»5اختلاف انتقام الهـي
.»6ظالم

ينـالُ«: 124/ بقرهـ1 لا ذرُيتِـي قـالَ و مِـنْ إمِاماً قـالَ للِنَّاسِ ُإنِِّي جاعلِك إذِِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكلَِماتٍ فَأَتَمهنَّ قالَ و
.»عهدِي الظَّالِمِينَ

كفََّار«:34/ ابراهيمـ2 لَظلَوُم إنَِّ الإنِْْسانَ تحُصوها لا إنِْ تَعدوا نِعمت اللَّهِ و وهأَلتُْمكلُِّ ما س منِْ آتاكُم و«.
3ѧكِينٌ«:29-24/ قلم ـمِس كُملَيع موا الْيخلُنََّهدلا ي حردٍْ قادرِيِنَ*أنَْ على رأوَها قـا*و غَدوا إنَِّـا لَـضاَلُّونَفلََما *لوُا

محروُمونَ نحَنُ لا تُسبحونَ*بلْ َلو أَقلُْ لَكُم أَ لَم مُطهسَأو كنَُّا ظـالِمِينَ* قالَ إنَِّا سبحانَ ربنا ر؛ هـم»قالوُا :ك.چنـين
.42ـ35/كهف

4ѧ93/ أنعام ـ:»وراتِ الْمفيِ غَم إذِِ الظَّالِمونَ ترَى َلو نَوَـزوُتج مـوالْي كُمأنَفُْـس أيَـديِهِم أَخرِْجـوا و الْملائِكةَُ باسِـطوُا تِ
عنْ آياتهِِ تَستَكبْرِوُنَ كنُتُْم و علىَ اللَّهِ غَيرَ الحْقِّ تقَوُلوُنَ كنُتُْم .»عذاب الهْونِ بِما

5ѧرا(كه مردم يك گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد«: 213/ بقره ـ و) نيكوكاران را(بشارت دهند بترسانند،) بدان
و در كتـاب حـق، فرمـاو با آنها كتاب به راستى فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دين خدا به عدالت حكم   باشـد

و شبهه نيفكندند مگر همان گروه كه بر آنان كتاب آسمانى آمد، براى تعدى بـه حقـوق يـك ديگـر، پـس اختلاف
و خـدا هـر كـه را خداوند  و اختلافات به نور حق هدايت فرمود، به لطف خود اهل ايمان را از آن ظلمت شبهات
.» راه راست بنمايد،خواهد

6ѧكةَِ لظَالِمِينَ«:79-78/ حجر ـَْالأي حابإنِْ كانَ أَص بِينٍ*وم لبَإِمِامٍ إنَِّهما و مْمنِه كو كَـذلِ«: 102/و هـود»فاَنتْقََمنا
شَديِد أَلِيم إنَِّ أَخْذَه هيِ ظالِمةٌ و إذِا أَخَذَ القْرُى كبأنَْـشَأنْا«:11/و أنبياء» أَخْذُ ر و قرَيْةٍ كانَت ظالِمـةً منِْ قصَمنا كَم و

قوَماً آخرَيِنَ  ....و»بعدها
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و اخروي  آثار دنيوي
در اين دنيا راگانسان ظالم نه تنها رفتار آثار ظلم خويش است بلكه در آخرت نيز عواقـب ايـن ظلـم

در آخرتچخواهد  و هم از آثار ظلم هم در دنيا ان خواهـد شـد،ير انـسگ ريبانگشيد؛ به بيان ديگر، برخي
وچ در آخـرت تنهـا و هـم در دنيـا نان كه خداوند متعال در قرآن كريم ظالمان را به خاطر ظلمشان هـم
مي بي و ياور منِْ أَنصار«داند؛ يار للِظَّالمِيِنَ ما 1.»و

 فردي-آثار اخروي
و قيامت كبري عرصه دنگها همان اي است كه در آن انسان عالم آخرت در ميونه كه زيستند ظاهر يا

.خواهند شد
و سستي انسانگدرماند و-هاي ظالمي و راه طغيـان و اوامر الهـي سـرپيچي كـرده از دستورات  كه

در نهايت به سزاي حقيقـي ظلـم خـويش خواهنـد-رفتندگيشپسركشي را در و  نيز آشكار خواهد شد،
2.رسيد

نـزول عـذاب«،»4هـا تحريم برخـي حـلال«،»3هاي الهي زوال نعمت«،»حبط اعمال«در آيات الهي
بر شـمرده شـده ....و»7هلاكت جوامع«،»6رفتار شدن به عذاب دائميگ«،»5آسماني بر ظلم از آثار اصرار
.است

و علل ستم زمينه-15 ازگ ها  اه قرآن كريمنگري
ازپاي اساسي براي ساز ظلم، مقدمه شناخت عوامل زمينه در دامان ظلمگرهيز .باشدميها رفتار شدن

و ريشه : يـدايش ظلـم برشـمرده شـده اسـت، ماننـدپدر قرآن كريم عوامل بسياري به عنوان زمينه
-27/فرقـان(»دوستان نابـاب«،)53/حج(»بيمار دلي«،»افزون طلبي«،)20-19/سبأ(»هاي ابليس وسوسه«

و نـامعقول«،)28 ولاپـ«،)53/حـج(»قـساوت«،)45-44/أنعـام(»رفاه غيـر منطقـي و ذيرفتن يـت يهـود
.)51/مائده(»مسيحيان

بو«: 270/ بقرهـ1 و معينى نخواهد .»دبراى ستمكاران در دو جهان يار
مى آنان كه اموال يتيمان را به ستم«:10/ نساءـ2 خورند، در حقيقـت آنهـا در شـكم خـود آتـش جهـنمّ فـرو گرى
و به زودى در آتش فروزان خواهند افتاد مى .»برند
يظلِْ...«: 160/ أعرافـ3 مهأنَفُْس و لكنِْ كانوُا ظلََمونا و ما قنْاكُمزر منِْ طَيباتِ ما .»مونَكلُوُا
يظلِْمونَ«: 118/ نحلـ4 مهأنَفُْس و لكنِْ كانوُا مناهظلََم و ما قبَلُ منِْ كلَيع قصَصنا حرَّمنا ما علىَ الَّذيِنَ هادوا و«.
علىَ الَّذِ«:59/ بقرهـ5 لهَم فَأنَزَْلنْا قوَلاً غَيرَ الَّذِي قِيلَ ظلََموا يفْسقوُنَفبَدلَ الَّذيِنَ منَِ السماءِ بِما كانوُا ظلََموا رِجزاً .»ينَ
6ѧونَ«:76-74/ زخرف ـخالِد نَّمهج فيِ عذابِ مبلِسونَ*إنَِّ الْمجرمِِينَ و هم فِيهِ مْنهع يفتََّرُ و لكنِْ*لا مناهظلََم و ما

هم»كانوُا هم الظَّالِمِينَ ر؛ .70ـ68/بهتو:ك.چنين
7ѧبِ«:54/ أنفال ـ قبَلهِِم كَذَّبوا منِْ و الَّذيِنَ فرِعْونَ و كُـلٌّ كَدأبِْ آلِ فرِعْونَ أغَرَْقنْا آلَ و بِذنُوُبهِِم ملَكنْاهفَأَه هِمبآياتِ ر

.»كانوُا ظالِمِينَ
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و مراحل رهايي از ستم  گري از نگاه قرآن كريم علل
و يا قرارگقرآن براي اين كه انسان از در دام ظلم م رفتار آمدن و در گرفتن در سير ظالمانـه مـصون

او أمان بماند يكي از مهم  از ظلم را به و در ضـمن نقـل مـاجر وشـزد مـيگترين عوامل رهايي اي نمايـد
بر لزوميامبرپيوسف  ازپ، و اهميت آن را براي نجات رفتـار شـدن در دام ظلـمگناه بردن به خداوند

1.كند تأكيد مي

از كرده خـويشگچنين براي كساني كه خواسته يا ناخواسته در دام ظلم قرآن هم و اكنون رفتار شده
ميپاحساس  ونه افراد نيز بـا يـافتن مـسيرگ، تا اين هاي رهايي از ظلم را برشمرده است كنند، راه شيماني

و بتوانند خود را نجات دهندگحق در زند .ي، از دام ظلم رهايي يافته
و اولين قـدم بـراي باز قرآن كريم راه از ظلم برشمرده شت بـه مـسير گ ـهاي متعددي را براي رهايي

و رهايي از ظلم را  و اعتراف«صحيح مي» اقرار و ارتكاب جرم، بيان .نمايد به ظلم
از او سرزده است، به عنـوان عـاملي مـؤثر درقرآن كريم اعتراف حضرت يونس  را به ظلمي كه

او بيان مي 2.نمايد بخشيده شدن

از اقرار به ظلم، شمرحله بعد از ظلم از ظلم است، كه اين امر موجب نجات و توبه و انسانداستغفار ه
و مغفرت اله ميرا شايسته رحمت 3.رداندگي

در سل به انسان تو و مقربان ميگهاي صالح آن تواند زمينه اه الهي نيز و آثـار شـوم از ظلم ساز رهايي
4.باشد

و تجاوز صورتگدر برخي موارد ظلم كه نسبت به حقوق دي و يا ظلـم فـرد موجـبگران تعدي رفته
و نابساماني  ديبروز مشكلات بگهايي براي لكـه اسـتغفار زمـاني ران شده است، تنها استغفار كافي نيست،

از ايـن شـرايط، جبـران  و يكـي و شرايط آن فـراهم باشـد مؤثر خواهد بود كه مقدمات زدودن آثار ظلم
و استغفار مفيد واقع خواهـد شـد كـه حقـوق ضـايع شـده خسارت هاي وارد شده است؛ يعني زماني توبه

و رضايت آنان نسبت به دريافت حق خودگران به آنها بازگدي 5.رددگ تأمين ردانده شود

نفَْ«؛23/ يوسفـ1 عنْ فيِ بيتهِا وه إنَِّه ربـي أَحـسنَو راودتهْ الَّتيِ لكَ قالَ معاذَ اللَّهِ تيه قالَت و وابغلََّقَتِ الأَْب و سهِِ
يفلِْح الظَّالِمونَ لا إنَِّه ثوْايم«.

2ѧفيِ الظُّلُماتِ«:88-87/ أنبياء ـ فنَادى علَيهِ ِنقَْدر لنَْ أنَْ فَظنََّ إذِْ ذَهب مغاضبِاً أنَْـت سـبحانكَو ذَا النُّونِ إلاَِّ لا إِلـه أنَْ
منَِ الظَّالِمِينَ كنُْت ننُجْيِ الْمؤمْنِِينَ*إنِِّي ِكَذلك و منَِ الْغَم ناهيَنج و َله .»فاَستجَبنا

3ѧجِدِ«: 110/ نساء ـي تَغفْرِِ اللَّهسي ثُم هنفَْس ظلِْمي َأو سوءاً منْ يعملْ حيِمـاًوغفَُـوراً ر 136-135/و آل عمـران» اللَّـه :»و
علـى مـا يصرُِّوا لَم و إلاَِّ اللَّه غفْرُِ الذُّنوُبنْ يم و تَغفْرَوُا لِذنُوُبهِِمفاَس ذَكرَوُا اللَّه مهأنَفُْس ظلََموا َأو إذِا فَعلوُا فاحِشةًَ الَّذيِنَ

و هم يعلَمونَ  و نِعـم أَجـرُ* فَعلوُا تحَتهِـا الأنَْهْـار خالِـديِنَ فِيهـا تجَـرِي مِـنْ نَّاتج و هِمبمنِْ ر جزاؤُهم مغفْرَِةٌ ِأوُلئك
.»الْعاملِِينَ

كنَُّا خاطِئِينَ«:98/ يوسفـ4 إنَِّا ذنُوُبنا لنَا سوف أَستَغفْرُِ لَكُ* قالوُا يا أَباناَ استَغفْرِْ هو الْغفَوُر الرَّحِيمقالَ إنَِّه .»م ربي
غفَوُر رحِيم«:39/ مائدهـ5 إنَِّ اللَّه علَيهِ توُبي فإَنَِّ اللَّه لَحأَص و ظلُْمهِِ منِْ بعدِ نْ تابفَم «.
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و جهادگقرآن كريم در جاي دي و ايثـارگر را بـراي رهـاييگر، وجود فرماندهان لايق ران بـا اخـلاق
از ظلم جزء نيازهاي جامعه انساني معرفي مي  در قالب تـوبيخ كـساني كـه مستضعفان و اين مهم را نمايد

و يـاري آنـان دريـغ مـي  و درخواسـتور توان كمك به مستضعفان را دارنـد ولـي از كمـك و دعـا زنـد
و نصرت مي مستضعفان نسبت به داشتن ولي 1.كشد دهنده، به تصوير

از ظلم، انسان و مقـدماتيدر مسير رهايي بر وجود رهبـري حقيقـي، بـه تحـصيل شـرايط  ها علاوه
و اقامه نماز«:ونچ ،)75/نـساء(»مجهـز شـدن بـه سـلاح دعـا«،»توكل بـه خداونـد متعـال«،»ايمان
بو« در قـرآن2 نيـز احتيـاج دارنـد)28-23/مؤمنـون(»دن نسبت به خداونـد متعـال شاكر و خداونـد متعـال

در ضمن نقل ماجراي نجات بني اسـرائيل از سـلطه فرعـون ظـالم ايـن  ونـه بيـانگ كريم اين حقايق را
: كند مي

بر خدا توكل كرديم، بارالها: پيروان موسي نيز همه گفتند« و قـوم خـوش فتنـه اشـر ما را دست!ما ار
ده*كار مگردان ستم از شـر كـافران نجـات و لطف خـود و بـرادرش*و ما را به رحمت و بـه موسـي

و) هارون( در شهر مصر منزل گيريد اكنون كه از بيم فرعونيـان بـه(وحي كرديم كه شما براي پيروانتان
ب، خانه)مساجد نتوانيد رفت  و نماز و معبد خود قرار دهيد و هايتان را قبله ) تـو هـم اي رسـول(ه پا داريـد

در آخرت(مؤمنان را و بهشت ده) به فتح در دنيا .)87-85/يونس(»بشارت

 كشي گري نه ستم نه ستم-16
و تكامـل انـسان، و بعثت انبياي الهي بـراي تحقـق سـعادت با توجه به هدف والاي آفرينش انسان

در تمام ابعاد وجود عدالت و در همه مراحل و اعتدال و تكامـل مداري ي انسان يگانه راه تحقـق سـعادت
. باشد مطلوب مي

و عدالت بر اهميت اعتدال للِتَّقْـوى«راييگ قرآن كريم ضمن تأكيد َأَقرْب وه تقـوا را)8/مائـده(» اعدِلوُا
و هرگونه ستم نشانه تكامل انسان و ستم ها قرار داده مي گري و اعتدال از مرز عدالت : داند كشي را خروج

تُظلَْمونَ« لا و تَظلِْمونَ .)279/هبقر(»لا
و شاخص، برنامه ميو با اين معيار و عرضه و اجتماعي خود را تنظيم .نمايد هاي فردي

و الْمستضَْعفِينَ«:75/ نساءـ1 سبِيلِ اللَّهِ فيِ تقُاتلِوُنَ لا ما لَكُم ناوبقوُلوُنَ رالوِْلْدانِ الَّذيِنَ ي و و النِّساءِ مِنَ الرِّجالِ
نصَِيراً ْنكلنَا مِنْ لَد و اجعلْ منِْ لَدنْك ولِيا لنَا و اجعلْ .»أَخرِْجنا مِنْ هذِهِ القْرَْيةِ الظَّالِمِ أَهلهُا

و طرز تفكر، طورى تربيتانانسقرآن«: 539ص،1جموسوي همداني، پيشين،:ك.رـ2 ها را از نظر اوصاف
و به عبارت ديگر و موضوعى براى رذائل اخلاقى باقى نگذاشته و خوى،كرده كه ديگر محل هاى اوصاف رذيله

دلي يعنى اجازه نداده كه رذا؛ناستوده را از طريق رفع از بين برده نه دفع ها راه يابد تا در صدد بر طرفل در
و معارف خود پر كرده كه ديگر جايى براى رذادلد، بلكهكردنش برآين ل باقى نگذاشتهيها را آن چنان با علوم

.»است
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و ستم-17  ستيزي قرآن كريم
و جلو از فرايض مهم است كه قـرآن كـريم بـر آن تأكيـدگمبارزه با ظالمان از وقوع ظلم، يكي يري

در موارد متعدد  و و كرده امـا دربـارة اهميـت عـدل.ي آن را تبيين نموده اسـتگونچگ، ضرورت اين امر
و ظلمگ بر مـي ستيزي، خداوند متعال آن را جزء مهم ستري ،تفـسير نمونـه:ك.ر(شـمارد ترين اهداف انبيا
.)376-370ص،23ج

و ميزان« و با ايشان كتاب و معجزات فرستاديم  عدل نازل كـرديم تـا همانا ما پيمبران خود را با ادلّه
و آهن و عدالت گرايند، در آن هم سختي)و ديگر فلزات(مردم به راستي و كـارزار(را كه و هـم) جنـگ

و رسـلش را بـا ايمـان) نيز براي حفظ عدالت(منافع بسيار بر مردم است آفريديم، تا معلوم شود كه خـدا
م) هـر چنـد(قلبي كـه يـاري خواهـد كـرد؟  و ) نيـازو از يـاري خلـق بـي(قتـدر كـه خـدا بـسيار قـوي

.)25/حديد(»است
ويپنا ستيزي را جزء جدايي روحيه ظلمن كريمآقر و وژگذير ايمان دين تعاليمي اصلي مؤمنان دانسته

و ظلمو آموزش مي هاي انبيا را عامل مبارزه با ظلم قرار داده .داند ستيزي را اساس اين تعاليم
و عواملي اي ظلم قرآن كريم به ابزارهاي مناسب بر هـاي توجه به كـانون«ونچستيزي اشاره نموده

و«،»3شـرايط مطلـوب نيروهـاي انـساني«،»2برخورداري از فرمانـدهان شايـسته«،»1اصلي ظلم  دعـا
.را مورد اهتمام قرار داده است»4نيايش

و آثار گريز از ستم-18 ريگ قرآن كريم
و ظلم از ظلم از آثار اجتناب در زنـد» امنيت«د آمدنديپستيزي يكي و آسـايش يگو به تبع آن رفاه

از مخاطبان اين كتاب الهي، در در قالب سؤال دنيوي است كه اين مهم در قرآن كريم براي تأكيد بيشتر،
ميي مقايسهپ و ظالمان صورت در ضمن نقل ماجراي احتجاج ابراهيم-يردگ اي كه ميان اهل ايمان

دركـ بيان شده5رستانپ با بت و آشكار بودن جواب را نيز  است، زيرا مخاطب در اين شيوه بيان، بداهت
.خواهد كرد
و استقرار عدالت است» رفاه«و» امنيت«بنابراين .دو نتيجه طبيعي محو ظلم

*أنَِ ائْتِ القْوَم الظَّالِمِينَ...«:16-10/ شعراءـ1 فرِعْونَ *... .»...فَأْتِيا
منِْ لَدنكْ ولِيا...«:75/ نساءـ2 لنَا .»...و اجعلْ
يقوُلُـونَ ربنـا«:75/ نساءـ3 و الوِْلْـدانِ الَّـذيِنَ و النِّـساءِ و الْمستضَْعفِينَ مِـنَ الرِّجـالِ سبِيلِ اللَّهِ فيِ تقُاتلِوُنَ لا ما لَكُم و

منِْ هذِهِ القْرَيْةِ الظَّالِمِ أَهلهُا .»...أَخرِْجنا
اربنا...«:75/ نساءـ4 منِْ هذِهِ منِْ لَدنكْ ولِيا أَخرِْجنا لنَا و اجعلْ .»...لقْرَيْةِ الظَّالِمِ أَهلهُا
5ѧونَ«:82-81/ أنعام ـلَمتَع كنُتُْم إنِْ باِلأمَْنِ لهَـم* فَأَي الفْرَيِقَينِ أَحقُّ أوُلئِـك بِظلُْـمٍ مَإيِمـانه يلبِْـسوا لَم و الَّذيِنَ آمنوُا

م مه و .»هتَدونَالأمَْنُ
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از ظلمگرنتيجه دي و برخورداري و محو ظلم، رسيدن به آسايش اخروي در» مغفـرت الهـي«ستيزي
1.سراي باقي است

م آناز مي ستيزي برمي چه كه خداوند متعال براي ظلم جموع آنگتوان نتيجه شمارد هچ رفت كه تمام
و قرار و براي آسايش انسان در مسير تكامل او و قرب به خداوند متعال گرفتن رسيدن به آسايش اخروي

در   بـه ايمـان بـه نان كه قـرآن كـريم رسـيدنچپذير خواهد بود، ستيزي امكان رتو ظلمپلازم است، تنها
در زندگعنوان اولين و آسايش در مسير تكامل انسان و امكانـات مناسـبگام و ايجـاد شـرايط ي دنيوي

در نهايت، دست و در انسان و معنوي و ارتقاي مادي و آسـايش اخـروي را بـه جهت رشد يابي به مغفرت
و نتايج ظلم ستيزي مورد تأكيد قرار داده است .عنوان آثار

ن قرگاز و آخرت مشروط به داشتن روحيه ظلم اه و آن كريم تأمين تمام نيازهاي انسان در دنيا ستيزي
و نـابودي ظلـم  در مسير محو و اجتمـاعي2از درون نفـس-حركت -3و بيـرون آن در مراحـل فـردي

.باشد مي

و مĤخذ : منابع
همؤسـس،د طنـاحي طاهر أحمد زاوي، محمود محم: تحقيق، في غريب الحديثهالنهايابن اثير،ـ1

ووهإسماعيليان للطباع .ش1364، قم، چاپ چهارم، التوزيع النشر
ه، قـم، چـاپ اول، دارالكتـب العلميـ، عبـداالله جبـوري دكتـر: تحقيق، غريب الحديث ابن قتيبه،ـ2
.ق1408
، قـم، چـاپ سيد الشهداء، حاج آقا مجتبي عراقي: تحقيق، اللئالي عوالياحسائي، ابن ابي جمهور،ـ3
.ق1403، اول

، بيـروت، چـاپ چهـارم، دارالعلـم للملايـين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، الصحاحجوهري،ـ4
.ق1407
، قـم، چـاپ آل البيت عليهم السلام لإحياء التـراثهمؤسس،)آل البيت(وسائل الشيعة حر عاملي،ـ5
.ق1414دوم،

علـيهم(اني اهـل بيـت مجمـع جهـ، عباس جلالـي:، ترجمه پيشوايان هدايت حكيم، سيد منذر،ـ6
.ش1384چاپ اول، قم،،)السلام
ووهدار الزهراء للطباع، البيان في تفسير القرآن خويي، سيد ابوالقاسم،ـ7 ، بيروت، چاپ التوزيع النشر
.ق1395چهارم،

لهَم«: 168/ نساءـ1 ظلََموا لَم يكنُِ اللَّه لِيغْفرَِ و كفََروُا .»...إِنَّ الَّذيِنَ
للِْمتَّقِينَ«:83/ قصصـ2 و الْعاقبِةُ لا فسَاداً و فيِ الأرَْضِ لا يريِدونَ علوُا نجَعلهُا لِلَّذيِنَ .»تِلكْ الدار الآْخرَِةُ
لا«:11/د رعـ3 إنَِّ اللَّهروُا ما بِأنَفُْسهِِمغَيتَّى يح بقِوَمٍ .» يغَيرُ ما
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.ق1404، چاپ دوم، دفتر نشر الكتاب، مفردات غريب القرآنراغب اصفهاني،ـ8
.ش1375، قم، چاپ اول، دارالحديث،هميزان الحكمشهري، محمد،ريـ9

ووهدار الفكر للطباع، علي شيري: تحقيق، تاج العروس زبيدي،ـ 10 .ق1414، بيروت، التوزيع النشر
همكتبـ، هارون عبدالسلام محمد: تحقيق،همعجم مقاييس اللغ زكريا، ابوالحسن احمد بن فارس،ـ 11

.ق1404، الإعلام الإسلامي
.ش1370، چاپ اول،قم، دار الذخائر، شيخ محمد عبده:حشر،هنهج البلاغشريف رضي،ـ 12
 للـشهيد الـصدرهالدراسات التخصـصيو مركز الأبحاث، المدرسه الإسلاميهصدر، سيد محمدباقر،ـ 13

.ق1421، چاپ اول،)قده(
ه، چـاپ دوم، الإسلاميهمكتب النشر الثقاف، سيد أحمد حسيني: تحقيق، مجمع البحرين طريحي،ـ 14
.ش1367

 النشر الإسـلاميهمؤسس، النشر الإسلاميهمؤسس: تحقيق،هالفروق اللغوي ي، ابو هلال، عسكرـ 15
.ق1412ه، قم، چاپ اول، المدرسين بقم المشرفه لجماعهالتابع

مؤسـسة، مهدي مخزومي، دكتور إبـراهيم سـامرائي دكتر: تحقيق، كتاب العين فراهيدي، خليل،ـ 16
.ق1409ه، بيروت، چاپ دوم، دارالهجر
.ش1383، يازدهمچاپ، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، تفسير نورائتي، محسن،قرـ 17
و، الكافيكليني رازي، ابو جعفر، محمد بن يعقوب بن اسحاق،ـ 18 ، علي أكبر غفاري: تعليق تصحيح

.ش1363ه، تهران، چاپ پنجم، دارالكتب الإسلامي
و عيونليثي واسطي، علي بن محمد،ـ 19 ، شـيخ حـسين حـسيني بيرجنـدي: تحقيق،المواعظ الحكم

.ش1376، قم، چاپ اول، دارالحديث
، چـاپ دوم، بيـروت، دار إحياء التـراث العربـي- الوفاءهمؤسس، بحار الأنوار مجلسي، محمدباقر،ـ 20
.ق1403

و،تحقيق، مختار الصحاح محمد بن عبدالقادر،ـ 21 دار الكتـب، أحمـد شـمس الـدين: تصحيح ضبط
چالعلمي .ق1415اپ اول، ه، بيروت،
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